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به یاد مامان بزرگم در ایالت کانِتیکت

و آن یکی مامان بزرگِ پای پزم.



ویل آن اوایل نمی دانست پُلیورش جادویی است. پلیورْ عادیِ عادی به نظر 

می رســید. یقــه ی گــرد، آســتین های دراز و نوارهایی به پهنای لاســتیک 

دوچرخه داشــت به رنگ های ســرمه ای، نوک مــدادی و یشــمی. تنها چیزِ 

عجیبــش نــواری آن پایین پایین هــا بود کــه تــوی تاروپودش پــر بود از 

نقطه نقطه های طلاییِ درخشــان. اما فقط اگر حسابی چشم هایتان را ریز 

می کردید، آن ها را می دیدید.

مامان پرسید: »دلت چیزی می خواد که باهاش یاد مامان بزرگ بیفتی؟ 

هرچی بخوای می تونی برداری.«

خانه ی مامان بزرگ بودند. درِ تمام کابینت هایش باز بود و داروندارش 

کپه کپه این طرف و آن طرف پخش و پلا شده بود. آن جا پر از پیراهن هایی 

گل    دار بود و کیف دستی هایی گل دار و کلاه بارانی هایی گل دار و قوری هایی 

از  با تصویرهایی  کلبه شکل و جاشکری هایی کلم شکل و بشقاب هایی 

»جزیره ی مَن1« وسطشان. و البته یک عالم چیزمیز بافتنی دیگر هم آن جا 

که زیرنظر ملکه ی بریتانیا اداره می شود. Isle of Man .1: از جزیره های دریای ایرلند 

۱
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تلنبار شده بود.

مامان بزرگ جاسوزنی و دَم کنی قوری و شال بافته 

بود. ژاکت برای پاپی ها، غلاف برای لیوان ها و کلاه 

پیراهن  لباس شنا،  بود.  بافته  عروسک ها  برای 

مهمانی و شنل بافته بود. حتی یک بار چتر بافته 

از  بود. اگر آن موقع ها که مامان بزرگ هنوز زنده بود 

ویل می پرسیدند از بین این ها چیزی چشمش 

»نه  می داد:  جواب  لابد  نه،  یا  گرفته  را 

گمونم، ولی ممنون.«

حالا که  چرا  نمی دانست  درست  ویل 

مامان بزرگ مرده، اوضاع فرق کرده است.

مامان  بود که  از دستکش  نوک کوهی  پلیورْ 

روی میز آشپزخانه ی مامان بزرگ درست کرده بود. 

انگار  بودند که  باز  هم  از  طوری  آستین هایش 

می خواست ویل را بغل کند. ویل همیشه ی 

همیشه هوادارِ بغل شدن نبود، ولی پلیور او را 

فراموششان کرده  چیزهایی  انداخت که  یاد 

خانه ی  به  مدرسه  از  بعد  مثلاً  بود؛ 

قبلِ  تا  و  رفتن  مامان بزرگ 

مسابقه ی فوتبال برگشتن. 

او به مامان بزرگ کمک می کرد چِتنی و خیارشور و مربا درست کند و 

وقتی او برایش قصه تعریف می کرد، با قابلمه ها و دوک های پشم ریسی 

شهر می ساخت.

مامان که دستش را دراز کرد تا پلیور را بردارد، گفت: »این برات کوچیکه 

ها، قشنگم.«

اما ویل بی خیالش نشد. اتفاقاً آن را پوشید و گفت: »نگاه! اندازه ست!«

از لطافتش جا خورد.

ابروهای مامان پرید بالا و گفت: »چه بامزه! قشنگ نشسته به تَنِت.«

درست و حسابی  راستش،  شد.  بهتر  خیلی خیلی  یکهو  ویل  حالِ 

خوش حال شد.

پرسید: »می شه واسه ی سوفی هم یه چیزی بردارم؟ شاید یه سگ پیدا 

بشه. «

سوفی خواهر کوچک پنج ساله اش بود که بیشتر از هر چیز دیگری توی 

دنیا، عاشق سگ ها بود.

مامان دستی به سر ویل کشید و گفت: »یهو چه با فکر شده ای!«

دوتایی یک سگ ریزه میزه ی پاکوتاهِ بافتنی پیدا کردند که منگوله ی 

سبزی جای دماغش داشت. بعد، برای ناهار راه افتادند سمت خانه.

خانه ی آن ها آن طرف رودخانه ای بود که از وســط شهرشان، بافتنیستان1، 

می گذشت. ویل همیشه برای رفتن به خانه ی مامان بزرگ از روی پل عابر 

پیاده ی چوبی ای می گذشــت که کارخانه های نســاجیِ قدیمــیِ دورتادورِ 

1. Knittington
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رودخانــه پنهانش می کردند. نمی شــد گفت ایــن پل راه میان بــر بود، اما 

حس و حــالِ گذشــتن از روی آن رازآلودتر از گذشــتن از روی پل ســنگیِ 

ماشین رو بود، تازه بوی سرخس و سنگ آب خورده هم می داد.

همین که پا گذاشتند بین گل های مینایی که از لابه لای تَرک تَرک های 

بزرگ  ساختمان  اولین  توی  از  غرشی  بودند،  درآمده  عمومی  پارکینگ 

سنگی بلند شد. ابری از گردوغبار از درِ باز ساختمان بیرون زد.

اون کارخونه ی قدیمی نساجی رو  نگاه! یکی داره  مامان گفت: »وای 

تعمیر می کنه.« و خودش هم ایستاد تا ببیند.

بودنـد.  پـارک  سـاختمان  بغـل  و گیـره  پیـچ  و  دریـل  از  پـر  وَنِ  چنـد 

سـیم پیچ های برقـیِ کلفـت و نارنجی رنگـی از تویشـان بیـرون زده بـود. یـک 

ماشـین باری هـم آن پشت مُشـت ها  بـود، تویـش کیپ تاکیـپ جعبـه و 

صنـدوق. چشـم ویـل بـه قفسـی سـیمی افتـاد کـه وسـط جعبه هـا چپانده 

شـده بـود و بینی هـای صورتـیِ نوک تیـزی مـدام از لابـه لای میله هایـش 

بیرون می زدند و توی آن هوای گرم می لولیدند.

ویل پرسید: »راسو توی اون قفسه؟«

گرفتن  واسه ی  ازشون  باشن.  اهلی  راسوی  »به نظرم  گفت:  مامان 

موش های ساختمون های قدیمی کمک می گیرن.«

ساختمان را به طرف رودخانه دور زدند، اما نوار زردرنگی مسیری را که به 

پل عابر پیاده می رسید، بسته بود. دو تا تابلوی هشدار هم بود که رویشان 

نوشته بود: »عبور ممنوع« و »محل ساخت و ساز«.

ویل گفت: »ولی مالک  جدید، صاحب رودخونه نمی شه که، می شه؟«

مامان گفت: »نه، نمی شه. البته احتمالاً مجوز داره که از آبش واسه ی 

تولید برق استفاده کنه.«

ساختمان دوباره غرید و چنان صدایی از آن بلند شد که انگار صد تا دوش 

را باهم باز کرده باشند. این صدا خروشِ درهم برهمِ رودخانه را خفه کرد.

سنگیِ  پل  از  بعد،  و  برگردند  بودند،  آمده  را که  راهی  شدند  مجبور 

خیابان  از  مامان  با  داشت  وقتی  ویل  بگذرند.  رودخانه  ماشین روی 

سنگ فرشِ آن طرف رودخانه بالا می رفت، برگشت تا کارخانه ی قدیمی را 

نگاه کند. درخت های بلندی که در امتداد رودخانه روییده بودند جلوی دید 

را می گرفتند، اما یک لحظه بادی وزید و شاخه ها کنار رفتند. پشت پنجره ی 

طبقه ی بالا یک صورت بود؟ 

صورتـی بـه رنگ پریدگـیِ جنـازه داشـت بـه آب پرجوش وخـروش نـگاه 

می کرد. بعد برگ ها دوباره ساختمان را پوشاندند.

مامان گفت: »مونده م می خوان توی اون کارخونه ی قدیمی چی تولید 

کنن. احتمالاً دیگه پلیور و کلاه پشمی نباشه.«

ـ قبلاً از این چیزها تولید می کردن؟

مامان جواب داد: »خیلی وقت پیش. برای بافتنیستان خوب می شه اگه 

باز توش یه چیزی تولید بشه، حالا هرچی که باشه.«

ویل که دوست داشت همه ی جوانب را در نظر بگیرد، گفت: »مگه 

این که پشم شیشه باشه، یا سم، یا ضایعات هسته ای.«

نمی دن  اجازه  شهر  مردم  نباش.  »نگران  و گفت:  زد  لبخند  مامان 

هیچ چیز مضری این جا تولید بشه.«

ویل گفت: »فقط خواستم بگم هر چیزی نمی تونه لزوماً خوب باشه.«
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دینگ دینگ! داشتند شام می خوردند که زنگِ در را زدند.

مامان که رفت در را باز کند، ویل گفت: »ایول! حتماً بازم برامون سوپ 

لجن آورده ن.«

یک نفر برداشته بود در »وب سایت مامان باباها«1 نوشته بود بهترین 

کمک به کسی که عزیزی را از دست داده، بردن غذای سالم برای اوست و 

لابد تمام همسایه ها آن مطلب را خوانده بودند، چون دیگر داشت دو 

هفته می شد که دم به دقیقه پشت در خانه شان خوراک لبو و خورش سویا 

می گذاشتند. دیروزش، ویل خیال کرده بود انگشتش را توی کاسه ی کره ی 

بادام زمینی کرده، اما بعد معلوم شد حُمُص پُرسیر بوده است.

سوفی ریزریز خندید و گفت: »سوپ لجن!«

ویل گفت: »بغلش هم یونجه گذاشته ن، عوضِ مخلفات!«

سوفی از خنده ضعف رفت و با پاهایش به زیر میز کوبید. ویل ادامه 

داد: »توپ کهنه ی تنیس هم توش جوشونده ن...«
Mumsnet .1: وب ســایتی برای مادر و پدرهای بریتانیایی. آن جا درباره ی همه جور مسئله ی 

مربوط به بچه ها مطلب هست و آدم ها درباره شان باهم حرف می زنند.

که  می کنن  مهربونی  خیلی  دارن  همسایه هامون  »ویل،  گفت:  بابا 

این همه غذا برامون می آرن.« اما موقع گفتن این ها یک لبخند کوچولو 

هم گوشه ی لبش داشت.

کله ی مامان از لای در آشپزخانه پیدا شد و به بابا گفت: »چند تا خانم  

اومده ن که مامانت رو می شناخته ن.«

بابا که بلند شد برود پیش مامان، به بچه ها گفت: »سه تا لقمه از اون 

یونجه های مخلفات بخورید تا ما بیاییم.«

ویل سـه تـا از کوچولوتریـن برگ کلم هـای توی بشـقابش را خـورد، بعد 

بـه راهـرو رفـت. مامـان و بابا جلـوی در بودنـد. روبه رویشـان پنج تـا خانم 

پیـر ایسـتاده بودنـد. ریزه میزه ترینشـان جلوتـر از همه بـود. موهـای کوتاه 

خاکسـتری داشـت و از پشـت عینـک ارغوانـی اش، جلویـش را می پاییـد. 

طوری سـیخ ایسـتاده بـود که قـدش راستی راسـتی بلنـد به نظر می رسـید. 

بقیـه پشـتش جمـع شـده بودنـد. تـوی دسـت هرکدامشـان یـک بشـقاب 

چینی کوچک بود.

خانـم عینک ارغوانـی گفـت: »ایشـون باید ویـل باشـه.« صدایش شـبیه 

ناظم ها بود.

بابا گفت: »بله، پسرمون.«

مامان گفت: »تشریف نمی آرید داخل؟«

آن ها به ترتیب قد وارد راهرو شدند؛ اول، عینک ارغوانی، بعد یک خانم 

ریزه میزه ی گنجشک مانند که موهای پنبه ای اش را بالای سرش گوجه کرده 

بود،  بعد یک خانم باریک و بلند با دو دسته موی بافته ی نقره ای رنگ که 

پیراهنی گل گلی پوشیده بود، بعد یک خانم تپل مُپل با دست های پرزور و 

2
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کلاهی مردانه؛ آخرسر هم یک خانم بالابلند با عینک جغدی و قیافه ی 

متعجب.

آن ها گفتند که اعضای انجمن بافتنیِ مامان بزرگ اند.

بابا پرسید: »انجمن بافتنی ش؟« و به مامان نگاه کرد که با یک سینی 

چای وارد اتاق نشیمن شد. 

- نمی دونستم مامان انجمن بافتنی داشته؛ فکر می کردم فقط واسه ی 

خودش می بافت.

مامان ریزریز خندید و گفت: »حالا نگو که خیلی هم جا خوردی!«

- آخه نکته  اینه که هیچ وقت نشنیدیم از شماها بگه.

عینک ارغوانی گفت: »چیز قابل عرضی هم نبوده واقعاً.«

بافتن  به  خانم  بالابلند گفت: »یه مُشت پیرزن که دور هم نشسته ن 

پاپوش نوزاد.« و از پشت عینکش چشمک ریزی زد.

حتی اگر آن ها فک وفامیل دراکولا هم بودند برای ویل اهمیتی نداشت، 

چون با خودشان بیسکویت کره شکری، کیک کشمشی مثلثی، کیک شکلاتی 

با مغز فندق، تافی کاراملی و کیک تابه ای عسلی آورده بودند. اما حواس ویل 

دائم پرتِ این می شد که آن ها موقع نوشیدن چایشان زیرزیرکی دوروبر خانه 

قفلِ  پنج تایشان  نگاه  یک  آن،  بودند.  چیزی  دنبال  انگار  می پاییدند،  را 

بالشتک های بافتنی روی مبل شد و بعد همگی رو به یکدیگر سر تکان 

دادند. وقتی سوفی خودش را از پاهای بابا بالا کشید تا روی زانویش بنشیند، 

چشم خانم های پیر به کله ی بافتنی سگی افتاد که از جیبش بیرون زده بود. 

خانم بالابلند از او پرسید که امکان دارد »اون هاپوکوچولوی قشنگ« را 

دست بگیرد یا نه.

سوفی گفت: »اون یه سگ ریزه میزه ی پاکوتاهه از نژاد کورگی، اسمش 

هم امُلته و بزرگ که بشه، قشنگ، حریف دزدهاست.«

به سر ویل زده بود یا راستی راستی همه ی خانم ها به جلو خم شدند تا 

دست خانم بالابلند را ببینند که سگ کوچولو را توی هوا گرفت و زیر نور 

این طرف و آن طرف کرد؟

خانم عینک ارغوانی داشت می گفت: »... و خب واسه مون سؤاله، ممکنه 

چند تا از الگوهای بافتنی گِرتِی مونده باشه؟ یا پروژه های نیمه تمومش، یا 

اصلاً هرچی که داشت می بافت.« 

گِرتِی اسم مامان بزرگ بود.

خانمی که کلاه مردانه داشت گفت: »خیلی دلمون می خواد اگه لازم 

نداشته باشید، یکی از این چیزها رو برداریم.«

اما  بود،  یه عالم ساک  اصلاً!  نداشتم  »امِ، من که خبر  مامان گفت: 

همه شون رو همین بعدازظهر فرستادیم مغازه ی خیریه.«

خانمی که شبیه گنجشک بود  جوری گفت: »ای وای!« که انگار  چیزی 

نیشش زده باشد.

مامان گفت: »خیلی خیلی ببخشید.«

خانم عینک جغدی گفت: »طوری نیست.« و دست مامان را نوازش کرد.

خانم عینک ارغوانی گفت: »ولی حالا اگه چیزی پیدا شد و خواستید از 

دستش راحت شید، ما خیلی خیلی ممنونتون می شیم اگه خبرمون کنید 

بیاییم ببریمش.« و فنجانش را زمین گذاشت و راه افتاد سمت در. 

بقیه ی خانم ها هم دنبالش راه افتادند. 

- می تونید ما رو توی مغازه ی بافتنی فروشی خیابون پشمینه پیدا کنید.
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مامان در را که بست گفت: »چه مرموز! اون ها تمام این مدت داشتن 

باهم بافتنی می بافتن و من حتی یه بار هم اسمشون به گوشم نخورده بود.«

بابا گفت: »همیشه می گفتم مامانم یه هوا آب زیرکاهه ها.« 

ویل نمی دانست پدرش جدی می گوید یا دارد شوخی می کند.

دینگ دینگ!

ویل داشت مسواک می زد و سوفی داشت قصه ی قبل از خوابش را 

انتخاب می کرد که دوباره زنگِ در را زدند. ویل مسواکش را شست، بعد 

دنبال صداهای طبقه ی پایین را گرفت تا به اتاق نشیمن رسید.

روی مبل، آقای قدکوتاهی نشسته بود که کت و شلواری مرتب داشت و 

زیرش پلیوری راه راه پوشیده بود. او دماغی باریک و کشیده، پیشانی ای به 

صافی پوست تخم مرغ و ابروهایی سفید، به  پرپشتیِ دُم گرگ داشت. 

کنارش روی میز یک بسته ی بزرگ شکلات بود. ویل با خودش فکر کرد: 

»معرکه ست!« بعد دزدکی توی جعبه را نگاه کرد و دید راحت الحلقوم 

است. عُق!

آن آقا داشت می گفت: »می خواستم بهتون از صمیم قلب تسلیت بگم.« 

صدایش صاف، اما جیغ جیغی بود، مثل ساز »ابُوآ« که یک چیزی شبیه 

نِی است.

یکهو ویل احساس کرد یک چیزی دارد گوشه ی چشمش می جنبد و 

نگاهش را از روی میز برداشت. چه عجیب! یک آن فکر کرد راه راه های 

وقتی  اما  برداشتند.  موج  اختاپوس  بازوهای  مثل  آقا  آن  پلیور  روی 

مثل  و  بودند  مورب  فقط  بی حرکت اند.  دید  نگاهشان  کرد،  مستقیم 

یک جور مارپیچ بافته شده بودند... ویل نزدیک تر شد تا بهتر ببیند.

بابا  گفت: »امِ! ایشون پسر ماست، ویل. ویل، بیا و با آقای فیچِت آشنا 

شو. این آقا قدیم  ها مامان بزرگ رو می شناخته.«

ویل گفت: »سلام.«

آقای فیچِت به ویل رو کرد و دستش را به طرف او دراز کرد و گفت: 

»سلام مرد جوان!« 

با لب های قیطانی اش که روی هم فشرده بود، لبخندی از این گوش تا 

آن گوش زد. ویل دستش را دراز کرد. آقای فیچت آن را آرام با هر دو 

دستش گرفت و همان طور که زل زده بود توی چشم هایش، ویل را نزدیک 

خودش نگه داشت. رنگ چشم های آقای فیچت براق ترین آبی ای بود که 

ویل به عمرش دیده بود. چشم هایش همین جور بدون این که پلک بزنند، 

داشتند نگاهش می کردند.

پیرمرد گفت: »مطمئنِ مطمئنم که تو بچه ی باهوشی هستی.« و یکهو 

»مثل  بعد گفت:  باشد.  انگار سوخته  را طوری ول کرد که  دست ویل 

بابابزرگت.« 

لبخندش افتاد، مثل تیله ای که از لبه ی میز سقوط کند.

سوفی که دوان دوان وارد اتاق شد، مامان گفت: »ایشون هم دخترمونه. 

سوفی، بیا به آقای فیچت سلام کن.«

سوفی خجالت زده به پاهای مامان یَله داد و آقای فیچت با دست های 

گره کرده خم شد جلو. گفت: »آخی! این یکی شبیه مامان بزرگشه!«

سوفی پرسید: »شما سگ دارید؟«

آقای فیچت گفت: »نه.« و دوباره با دهان بسته لبخند کوچکی زد. 
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- البته یه چند تایی راسوی اهلی دارم.

ویل گفت: »ما امروز پشت یه ماشینِ  باری، راسوی اهلی دیدیم. اون 

پایین، کنار کارخونه ها ی نساجی.«

آقای فیچت از زیر آن ابروهای دُم گرگی اش به ویل نگاه کرد و گفت: 

»چه حواس جمع! باریکلا پسر! راستش من الآن صاحب اون کارخونه ی 

پشم ریسی قدیمی ام. بنابراین احتمالاً حیوون های من رو دیده ای.«

گل از گل مامان شکفت و گفت: »همسایه های خوبی پیدا می کنید. یکی 

دیگه از اون کارخونه های قدیمی رو تعمیر کرده ن برای کارگاه صنایع دستی. 

یه آهنگر و چند تا خراط و شمع ساز جمع شده ن و فکر کنم تازگی ها یه 

سفالگر هم بهشون اضافه شده.« 

مامان قبلاً معلم هنر بود. او از چیزهای دست ساز خوشش می آمد.

بابا پرسید: »شما هم قراره از همین کارها توی ساختمونتون بکنید؟«

آقای فیچت جواب داد: »من فکر بزرگ تری توی سرم دارم.« 

داشت به بالشتک مبل دست می کشید؛ همانی که مامان بزرگ بافته 

بود.

بابا گفت: »خب، پس چشم انتظاریم ببینیم قراره چی باشه.«

آقای فیچت گفت: »دودلم به یه چیزی اعتراف کنم یا نه.« و به بالشتک 

زیر دستش نگاه کرد و ادامه داد: »جوون که بودم و از بافتنیستان رفتم، یه 

سکه هم توی جیبم نداشتم. من سال های سال توی شهرهای مختلفی 

دوباره  که  حالا  داشته م.  کمی  دارایی  همین  واسه ی  کرده م،  زندگی 

برگشته م، یه دنیا برام می ارزه اگه چیزی داشته باشم که یاد گِرتِی رو برام 

زنده نگه داره.«

بابا گفت: »امِ، خب فکر کنم اشکالی نداشته باشه. خونه پر از چیزهاییه 

که مامان درست کرده.«

مامان گفت: »چه قشنگ واقعاً!«

بابا گفت: »اون بالشتکه رو دوست دارید؟ همونی که بغلش کرده اید.«

جیغ کسی بلند شد: »نه!« 

ویل فهمید صدای خودش بوده. 

- یعنی... فقط این که... 

قلبش یکهو به تاپ تاپ افتاد. 

- اون بالشتکه همیشه اون جا بوده. مال اون جاست. 

اول به مامان و بعد به بابا نگاه کرد و دوباره نگاهش را بینشان جابه جا 

کرد. صورتش از خجالت گرُ گرفته بود، اما نمی توانست بس کند. 

- ما باهاشون سنگر درست می کنیم. لازمشون داریم، همه شون رو.

مامان به ویل نگاه کرد و چشم هایش برق زدند.

- آقای فیچت، من خیلی متأسفم، ولی...

مرد دستش را توی هوا بلند کرد و گفت: »لازم نیست بیشتر بگید خانم 

شپرد.«

مامان آمد ادامه بدهد: »فقط این که...«

آقای فیچت همان لبخند کوچکش را زد. از زیر ابروهای سفیدش او را 

نگاه کرد و گفت: »دیگه لازم نیست چیزی بگید، خانم، حتی یه کلمه ی 

دیگه.«

ویل بابا را تماشا کرد که مهمانشان را تا دم در همراهی کرد و آن جا دوتایی 
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کنار میز دراز توی راهرو ایستادند و مشغول صحبت درباره ی توربین آبی 

تاریخی کارخانه شــدند. )چرا این همه طول می کشــد تا بزرگ ترها از هم 

خداحافظی کنند؟( بعد، درســت همان موقع که بابا در را باز کرد، دســت 

آقای فیچت به تندوفرزیِ زبان مارمولک، رفت توی سبد بزرگی که مامان 

و بابا کلیدها و خودکارها و تلفن هایشان را تویش می گذاشتند و چیزی را 

توی جیب خودش انداخت. آن قدر سریع اتفاق افتاد که ویل مطمئن نبود 

درست دیده باشد.

درِ خانه که بسته شد، مامان توی آشپزخانه گفت: »چه مرد نازنینی!«

ویل گفت: »من دیدم یه چیزی گذاشت تو جیبش. یه چیزی از سبدِ 

توی راهرو.«

مامان گفت: »مطمئنی؟« و کج نگاهش کرد. 

- فکر می کنی چی بوده باشه؟

اما ویل جوابش را نمی دانست.

باید همچین کاری  بابا گفت: »فکر کنم اشتباه کرده باشی ویل، چرا 

بکنه؟«

ویل جواب این یکی را هم نمی دانست.

صبح روز بعد، بابا توی اتاق مطالعه بود و مامان توی دستشویی که سوفی 

زد زیر گریه.

ویل پرسید: »چی شده سوفی؟!«

- نمی تونم جاکیِ تا... تا... تازه م رو پیدا کنم. 

جاکی کلمه ی من درآوردیِ سوفی برای سگ بود.

بود؛  ویل نشست کنارش روی زمین. دورتادور سوفی را سگ گرفته 

سگ های بافتنی، سگ های پلاستیکی، حتی یک سگ چینیِ لب پَر؛ و البته 

که همه ی سگ های بافتنی را مامان بزرگ بافته بود.

ویل پرسید: »همون سگ پاکوتاهه که ما دیروز برات آوردیم؟«

سوفی با تکان سر تأیید کرد. گفت: »گذاشته بودمش توی سبد راهرو.«

پس آقای فیچت این را گذاشته بود توی جیبش! ویل فکرش را هم 

نمی کرد.

اشک های سوفی روی لپ هایش جاری شد و او افتاد به هق هق های 

کوچولو. ویل این هق هق ها را می شناخت. آن قدر ادامه پیدا می کردند و 
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